
میراندا  نوشته  کاغذی«  کتاب »کاخ   
کاولی هلر، آخرین اثر ترجمه ای شماست که 
بهتازگی از سوی نشر آموت به چاپ رسیده 
و در مدت کوتاهی به چاپ دوم رسید. کمی 

درباره این اثر توضیح دهید.
به رغم اینکه این کتاب اولین اثر نویسنده بود، 
در سطح جهانی به موفقیت های زیادی رسید. 
مخاطبان فارسی زبان هم به خوبی از آن استقبال 
کردند. کتاب روایتگر فراز و نشیب های زندگی زنی 
است که در پنجاه سالگی باید تصمیمی مهم بگیرد؛ 
آیا همچون تمام این سال ها خود را به دست روزگار 
بسپارد و دیگران را در اولویت قرار دهد یا بالاخره 
به حرف قلبش گوش کند و برخلاف جریان آب، 
شنا کند؟ عشق، فرزندپروری، غفلت و انتخاب جزء 

موضوعات اصلی این داستان فوق العاده هستند.
رمان تقریبا یک سال پیش عرضه جهانی شد و به 
رغم اینکه این کتاب اولین اثر نویسنده  بود، در سطح 
جهانی به موفقیت های زیادی رسید. مخاطبان 
فارسی زبان هم به خوبی از آن استقبال کردند. 
داستان بین زمان حال و گذشته نوسان میکند تا 
تصویری کامل از نیم قرن زندگی شخصیت اول 
داستان به دست بدهد. علاوه بر این، با شخصیت های 
فرعی مواجهیم که هر یک به زیبایی و با جزئیات 
خلق شده اند و به هیچ وجه به آدمک های تک بعدی 
نمی مانند. از طرفی خاطرات دوران نوجوانی 
نویسنده از خانه ییلاقی خانوادگی اش باعث شده 
در این داستان با فضاهای طبیعی و جنگلی زنده ای 
روبه رو باشیم. عشق، فرزندپروری، غفلت و انتخاب 
جزء موضوعات اصلی این داستان فوق العاده هستند. 
یکی دیگر از نقاط قوت سبک کاولی هلر، خلق 
دیالوگ هایی قدرتمند است که در عین طبیعی 
بودن، پرمغز و معنادار هستند. مخاطب به راحتی 
نحوه حرف زدن شخصیت ها را تمیز میدهد، چرا که 
هریک از واژگانی خاص و ساختارهای بیانی و حتی 

لهجه ای خودشان بهره میگیرند.
  شما در حوزه ترجمه ادبی، سابقه فعالیت 
با تحصیلات مرتبط دارید. به نظر شما این 
حرفه، چه چالش هایی را برای مترجمان دارد؟

ترجمه ادبی مسئولیت سنگین تری را بر دوش 
مترجم می گذارد. چرا که صرفاً با متنی ساده 
در ارتباط نیستیم. مترجم باید روح، سبک و 
زیبایی های ادبی اثر را منتقل کند و به نوعی، 
نماینده نویسنده در فرهنگ و زبان مقصد باشد. 
یکی از چالش های پیشروی مترجمان ادبی، سرعت 
انتشار و کثرت آثار در سطح جهانی است که باید 
ماهرانه خود را به آن برسانند و قدرت نقد ادبی 
برای انتخاب بهتر را داشته باشند. در داخل ایران 
نیز فضای ترجمه بسیار رقابتی است و مترجم باید 
با کسب مهارت هایی ورای زبان، مثل ویراستاری، 
تفکر انتقادی و برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب، 
جایگاه خود را حفظ کرده و بهبود ببخشد. به علاوه 
باید کتابخوان خوبی باشد و از جهان ادبیات معاصر 

عقب نماند.
نویسندگان خارجی  آیا رفتن سراغ   
ناشناخته برای مخاطب ایرانی و ترجمه آثار 
آنها، یک ارزش است؟ این کار چقدر ریسک 

دارد؟
قطعاً شناساندن نویسنده ای جدید و ناشناخته، 
نیازمند صرف انرژی و تلاش زیادی است. چون 
معمولاً مخاطب سراغ کتاب هایی می رود که با قلم 
و نحوه داستان پردازی نویسنده اش آشنا باشد و 
تقریباً مطمئن باشد که مطالعه ای لذت بخش خواهد 
داشت. اما در بازار ترجمه و چاپ ایران، با مطرح 
شدن نویسنده ای خاص، افراد و نشرهای مختلف 
به سرعت سراغ تمام آثار جدید و قدیم او می روند 
و رقابت بر سر چاپ شدت می گیرد. حتی گاهی به 
ارزش کتاب ها و میزان جذابیتش برای مخاطب 
ایرانی توجه نمی شود و صرفاً چون چند برگردان 
قبلی موفق ظاهر شده اند، بقیه آثار هم در صف 
چاپ قرار می گیرند؛ حتی شده با کیفیت پایین. 
این فضای رقابتی، گاهی نفس ناشر و مترجم اول 
را می برُد و به نوعی کار را لوث می کند. از این جهت 
معمولاً تلاش بر این است که روی یک نویسنده 
تمرکز نشود و به جای اسمی خاص، به داستان ها و 
ارزششان توجه شود. همان طور که در سطح جهانی 
بسیارند نویسندگانی که با همان اثر اول خود، 
مطرح می شوند و از سوی مخاطبان مورد اقبال قرار 
می گیرند. چون ورای اسم و رسم، بیشتر به متن و 
داستان می پردازند و به این نکته توجه دارند که صرفاً 

نامی آشنا، جذابیت قصه را تضمین نخواهد کرد.
 چرا مخاطبان ایرانی، به خواندن آثار 
ترجمه ای، ولو نویسنده آنها چندان شناخته 
نشده باشد، رغبت بیشتری نشان می دهند تا 

آثار تالیفی؟
با ورود افراد بی شمار به کار ترجمه، قطعاً با 
انتشار آثار بیشتری از نویسندگان خارجی مواجه 
شدیم. از طرفی وضعیت بازار کتاب و کتابخوانی 
باعث شده ناشران، بیشتر سراغ آثاری بروند که تا 
حد زیادی به بازگشت هزینه هایش مطمئن باشند. 
نتیجه اینکه تعداد و تنوع آثار ترجمه بسیار بیشتر 
از تألیفی است و به طبع، مخاطب هم بیشتر با این 
دسته از کتاب ها روبه رو می شود. از سوی دیگر 
نمی توان تأثیر فرهنگ را نادیده گرفت. بسیاری 
از مخاطبان ترجیح می دهند در میان رفتارها، 
آداب و محیطی غرق شوند که برایشان تازگی 
دارد و به شهر فرنگ می مانند. تنوع در ژانرها و 
داستان ها و قصه گویی های رمان های خارجی دلیل 
دیگری است. در بسیاری از حوزه های موضوعی مثل 
ژانر جنایی و معمایی، تعداد داستان های تألیفی 
بسیار کم است. بنابراین هم تسلط آماری ترجمه بر 

تألیف، علت محسوب می شود و 
هم بعضی ریسک ناپذیری ها در 

ادبیات معاصر ایران.
نظر شمــا، تسلط  به   
مترجم به زبان و ادبیــات 
فارســی، چقدر در جذب 
مخاطب و مشهــور شدن 
عرصـــه  در  نویسندگان 

داستان تاثیرگذار است؟
این مساله بسیار حائز اهمیت 
است اما متأسفانه خیلی کم مورد 
توجه قرار می گیرد. در فرآیند 
ترجمه، تسلط به زبان مبدأ و 
مقصد به یک اندازه مهم است. 

یک مترجم ادبی خوب، هم باید تا حدی زیادی با 
فرهنگ و ادبیات و زبان مقصد آشنا باشد و هم بر زیر 
و بم زبان مبدأ مسلط باشد. ما باید نهایت تلاش خود 
را بکنیم تا همان حسی که در متن اصلی نشسته، 
به خواننده فارسی زبان منتقل شود. صرفاً بحث 
برگردان تک تک واژگان و عبارات و جملات  مطرح 
نیست. تعادل در ترجمه یعنی انتقال سبک، احساس 
و زیبایی و خلق متنی جدید که تا حد زیادی، از این 
نظر شبیه متن اصلی باشد. این کار جز با تسلط بر 
زبان فارسی )زبان مقصد( میسر نیست. مترجمی 

که این اصول را نداند، می تواند متنی باشکوه و مملو 
از توصیف و احساس را به متنی ساده و معمولی 
و اصطلاحاً آبکی در فارسی تبدیل کند که این 
خیانت در حق نویسنده و مخاطب است. مترجم 
ادبی باید همان اندازه که برای مهارت درک مطلب 
زبان خارجی وقت صرف می کند، فارسی خود را 

بهبود ببخشد.
 اساسا یک مترجم چه مسئولیت هایی را 

در قبال زبان مبدا و مقصد دارد؟
در گذشته تصور می  شد مسئولیت مترجم این 
است که مو به مو، کلمات زبان مبدا را برگرداند؛ حتی 
اگر در نهایت متنی سخت و پیچیده خلق می شد. اما 
در حال حاضر، بسیاری از متفکران حوزه ترجمه بر 
این باورند که مترجم باید به زبان مقصد نیز وفادار 
باشد، پیام را انتقال دهد و در واقع، ساختار، روح و 
مفهوم زبان مبدأ را در زبان مقصد بازآفرینی کند. 
بنابراین امروزه در سطح بین المللی، ترجمه خوب و 
اصولی اثری دست دوم و پست تر 
نمی شود.  محسوب  تألیف  از 
مسئولیت هایی  تمام  که  چرا 
زبان و  برای حفظ  که مؤلف 
ادبیات و فرهنگ خود دارد، بر 
دوش مترجم نیز هست. حتی 
در مواردی که خلأهای ژانری 
یا واژگانی در زبان مقصد وجود 
دارند، ترجمه و مترجم جایگاه 
قدرتمندی می گیرند و زبان مبدأ 
می تواند به رشد و پیشرفت زبان 

مقصد کمک شایانی کند.
 با توجه به مدت زمانی که 
مترجم، صرف ترجمه یک  اثر 
می کند، چقدر می توان ترجمه آثار ادبی را در 

قالب یک حرفه، در ایران تعریف کرد؟
در حال حاضر، کار ترجمه ادبی در ایران را 
نمی توان حرفه ثابتی در نظر گرفت. تقریباً تمامی 
افرادی نیز که در این زمینه مشغول هستند، بر 
این حرف صحه می گذارند که این کار جایگاه 
تثبیت شده ای ندارد و بیشتر در حاشیه شغل اصلی 
افراد قرار می گیرد. البته این مساله جدیدی نیست 
و از گذشته وجود داشته و البته مختص به ایران نیز 
نیست. در سلسله مراتب، معمولاً مترجم جایگاه 

بالایی را اتخاذ نمی کند. اما حمایت کارگزاران و عدم 
حذف مترجم از چرخه حیات کتاب ها می تواند در 

اصلاح این وضعیت مؤثر باشد.
 این حرفه، از آن دست حرفه هایی است که 
هرکسی با هر سطح توانایی و شناخت از زبان، 
به آن وارد می شود. این مساله چه آسیب هایی 

را به همراه دارد؟
افراد زیادی صرفاً به دلیل آشنایی با زبان قدم 
در این حوزه می گذارند؛ بدون اینکه از ساختارها 
و نظریه های آکادمیک این رشته آگاهی داشته 
باشند. از طرفی تنها دانستن زبان خارجی کفایت 
نمی کند. به خصوص برای ترجمه ادبی، زبان فارسی 
فرد باید بسیار خوب باشد، دایره واژگان فارسی 
وسیعی داشته باشد و تا حدی ویرایش و تمیزنویسی 
بداند. ورود افراد بدون دانش کافی به حوزه ترجمه 
می تواند روی وجهه نویسندگان و آثارشان تأثیر 
منفی بگذارد. یک داستان زیبا و خاص با ترجمه بد 
یا غیرحرفه ای، به حد کفایت در زبان مقصد مورد 
توجه قرار نمی گیرد و حتی گاهی منجر به نقدهای 
نادرست می شود. از طرفی نمی توان کتمان کرد که 
این کار به نوعی، نابودی سرمایه و انرژی است و 

گاهی رقابت های بی مورد را سبب می شود.
 با توجه به اینکه ترجمه های شما، عمدتا 
از آثار نویسندگان آمریکایی است، چقدر 
به این نظر باور دارید که مترجمان به صورت 
تخصصی روی آثار یک کشور خاص کار کنند؟

تمرکز روی آثار یک کشور شاید بتواند منجر به 
آشنایی بیشتر با فرهنگ، جغرافیا، واژگان رایج و 
نویسندگان شاخص حال حاضر آن بخش از جهان 
شود و به کیفیت ترجمه و انتخاب های بهتر کمک 
کند. اما ترجیح من این است که به جای تمرکز بر 
خطه ای خاص، سراغ زبان مشترک مجموعه ای 
از کشورها بروم و کارهایم را در مقوله »ادبیات 
انگلیسی« بگنجانم. تنوع، فرح بخش است و به نظر 
من با قرار دادن »زبان« در هسته فرآیند انتخاب 
آثار، امکان یادگیری بیشتری هم برای مترجم 

فراهم می آید.
 نظرتان درباره تخصص گرایی در ترجمه 
ژانرهای مختلف چیست؟ مثلا آیا خوب است 
که یک مترجم، در حوزه ترجمه آثار جنایی-
معمایی، تخیلی یا تاریخی تخصص داشته 

باشد؟
بله، با این کار موافقم. تخصص ژانری کار را 
نظام مندتر می کند و اعتماد مخاطب به ترجمه های 
افراد را افزایش می دهد. همان طور که توصیه 
می شود نویسندگان در حوزه موضوعی خاصی قلم 
بزنند و مرزها و محدودیت هایش را آزمایش کنند، 
بهتر است مترجم ادبی نیز برای کسب آگاهی و 

مهارت در ژانری خاص زمان صرف کند.
باید   برخی از صاحب نظران معتقدند 
داستان های بزرگ که سال ها قبل ترجمه 
شده اند، با لحاظ کردن مختصات زبانی روز، 

دوباره ترجمه شوند. با این نظریه موافق اید؟
توصیه می شود تقریباً هر ده سال یک بار، آثار 
ادبی شاخص بازترجمه شوند. چرا که زبان پویاست 
و در طول یک دهه واژگان و اصطلاحات متعددی 
به آن اضافه می شود و ساختار گفتاری و شنیداری 
مردم نیز تغییر می کند. به نظر من این کار به حفظ 
جذابیت های این قبیل آثار برای نسل های جوان 
کمک می کند و منجر به این می شود که به دلیل 
سخت خوانی، صرفاً مورد توجه گروهی اندک قرار 
نگیرد و حیات آثار کلاسیک حفظ شود. اما نکته 
مهم اینجاست که ابتدا ترجمه های سابق باید بررسی 
شوند تا فاصله زبانی شان با زمان حال مشخص شود. 
گاهی با اندکی ویرایش، این شکاف از میان می رود. 
به علاوه در مورد داستان های بزرگ باید حساسیت 
بیشتری به خرج داد و با ترجمه های ضعیف، از 

ارزش تاریخی آن ها نکاست.
 لطفا کمی درباره فعالیت های اخیر و حال 
حاضر خود در حوزه ترجمه توضیح دهید. چه 

آثاری را در  نوبت انتشار دارید؟
عمده ترجمه های داستانی من به ژانر معمایی 
برمی گردند که دلیل اصلی آن، علاقه شخصی ام 
به این حوزه است. البته اندکی هم در زمینه آثار 
روانشناسی عمومی کار می کنم. اخیراً دو رمان 
»کاخ کاغذی« از نشر آموت و »آپارتمان پاریس« 
از نشر نون با ترجمه من به چاپ رسیده است. به 
جز این، بازگردان رمانی از »هارلن کوبن« در دست 
انتشار است که حدود یک سال از پخش جهانی آن 
می گذرد و قطعاً طرفداران ایرانی این نویسنده را 
خوشحال و راضی خواهد کرد. چند رمان دیگر نیز 
در صف ترجمه قرار دارند که همگی در دسته آثار 

معمایی و خانوادگی جای می گیرند.
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  تحلیل انتقادی ترجمه

یادداشت حاضر با یادداشت های قبلی زیر 
چتر نقد متفاوت است. زیرا به اثری ترجمه شده 
نمی پردازد. بلکه اثری در باب ترجمه را مورد 
بررسی قرار می دهد. به عبارت بهتر قرار است 
اثری درباره نقد ترجمه »زیر چتر نقد« قرار 
گیرد. »تحلیل انتقادی ترجمه« اثری علمی-

پژوهشی از دکتر علیرضا خان جان است که نشر 
آگه در سال 1400 آن را به زیور طبع آراست 
و روانه بازار کتاب کرد. این اثر به موضوعی 
مهم و راهبردی به نام نقد ترجمه می پردازد و 
کوشیده تا مدلی علمی و در عین حال کاربردی 
برای نقد ترجمه مبتنی بر نقش گرایی ارائه 
نماید. خان جان در مقدمه کتاب و البته پیش 
از آن در نشست هایی که توسط انجمن صنفی 
مترجمان درخصوص نقد ترجمه برگزار شده، 
به این موضوع اشاره کرده است که جرقه اولیه 
تحلیل انتقادی ترجمه در جریان رساله دکتری 
وی خورده و درحقیقت واکنشی بوده است به 
مدل نقد ترجمه جولیان هاوس. خاطر نشان 
می سازد دکتر علیرضا خان جان، دانش آموخته 
دکتری زبان شناسی از دانشگاه اصفهان، مترجم 
و پژوهشگر حوزه ترجمه است. خان جان در 
پیش گفتار این اثر به خوبی سه کارکرد را 
برای نقد ترجمه تبیین می کند که عبارتند از: 
سازندگی، اصلاح و بهبود؛ ادای حق نویسنده و 
خواننده؛ آگاهی بخشی. به واقع می توان نقد را 
اصلاح گر دانست و نقدی که چنین هدفی را 
دنبال نکند، به نوعی بیراهه رفته است. همین 
دلیل است که به جای تیغ نقد، چتر نقد را 
برگزیده ایم. زیر چتر نقد است که می توان به 
اصلاح و بهبود کیفیت ترجمه امیدوارتر بود. 
از طرفی دیگر مترجمی که دست به ترجمه 
اثری می برد باید هم به نویسنده متعهد باشد و 
هم به خواننده و نقد اصلاح گر می تواند به ادای 
دین مترجم به نویسنده و خواننده کمک کند. و 
اما درباره آگاهی بخشی، باید گفت نقد علمی و 
کاربردی ذائقه مخاطب را ارتقا می دهد و همین 
امر گزیش ترجمه و مترجم را برای او تسهیل 
می کند. آنچه به اعتقاد راقم این سطور باید 
به کارکردهای سه گانه مورد اشاره خان جان 
برای نقد اضافه کرد، »آموزش« است. نقد 
نظریه بنیاد می تواند برای مترجمان نیز جنبه 
آموزش داشته باشد. خوانده و شنیده ایم که 
برخی مترجمان نامدار گذشته نیز به تطبیق 
به عنوان  اصلی  بامتن  خوب  ترجمه های 
راهبردی آموزشی اشاره کرده اند. بنابراین 
برای نقد نیز می توان کارکرد آموزشی در نظر 
گرفت. زیرا الگوی اندیشیدن و راهبردهای 
منتخب مترجمان را نیز بهبود می بخشد. 
دکتر خان جان در »تحلیل انتقادی ترجمه« 
نقد علمی را از نقد ژورنالیستی متمایز کرده 
و داشتن چارچوب نظری و نظام مندی را مرز 
تمیز بین این دو نوع نقد عنوان می کند. البته 
ایشان در این اثر ارزش نقد ژورنالیستی را نفی 
نمی کند اما به اعتقاد نگارنده، نقد ژورنالیستی 
در شرایط اکنون با کارکرد آگاهی بخشی 
مخاطب همخوانی بیشتری دارد و در نتیجه 
نباید از آن غافل شد. متاسفانه آنچه شاهدش 
هستیم، انباشت مقاله ها و پایان نامه های علمی 
متعدد نظریه بنیاد و نظام مند در حوزه نقد است 
که به سبد مطالعه مخاطب عام کتاب راهی 
نیافته اند. بنابراین ضمن تأکید مجدد بر اهمیت 
نقد ژورنالیستی، به نظر می رسد شایسته و 
حتی بایسته است به همپوشانی های نقد علمی 
و ژورنالیستی نگاهی ویژه داشت. »تحلیل 
انتقادی ترجمه« در 5فصل به مخاطب ارائه 
شده است که شامل مقدمه، ارزیابی کیفیت 
ترجمه از نگاه دیگران، زمینه نظری، بازخوانی 
و نقد الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه و پیشنهاد 
الگوی تحلیل انتقادی ترجمه است. خان جان 
کوشیده تا در فصل »زمینه نظری« مبانی 
مدنظر برای الگوی خود را تبیین کند که به 
نظر کافی و ضروری می آید. در فصل پنجم 
نیز علاوه بر معرفی الگوی خود، نمونه هایی از 
کاربرد عملی الگوی تحلیل انتقادی ترجمه را 
ارائه کرده است که در نوع خود جالب توجه و 
کاربردی است، گرچه افزودن نمونه های بیشتر 
می توانست در کاربردی تر کردن این اثر مفید 
باشد و آن را به کتاب کاری برای منتقدان 
ترجمه تبدیل کند؛ موضوعی که پیشنهاد 
می شود نویسنده آن را برای ویراست های 
بعدی مدنظر قرار دهد. نکته مهم دیگری که 
در این اثر چشم نواز است، ارائه تبیین ها و 
توضیحات بیشتر در پیرامتن اثر به ویژه پانوشت 
است. توضیحات ارائه شده سودمند و در برخی 
موارد ضروری هستند. در بررسی »تحلیل 
انتقادی ترجمه« نباید از قلم شیوا و انسجام 
کلامی خان جان غافل شد. وی زبانی پیراسته 
و قلمی ویراسته دارد که خوانش اثری علمی 
را هم برای مخاطب پژوهشگر و هم علاقه مند 
تسهیــــل  نقد  به 
امیــــد  می کند. 
است ایـــــــــن 
مبنـای  بتواند  اثر 
تولیدات بیشتــری 
در حوزه نقد ترجمه 
قرار گرفتــــه و به 
توسعه نقــد علمی 
و کاربــردی کمک 

کند.

زیـــرچترنقـــد

آرمان ملی- بیتا ناصر: حفظ چارچوب ها، قواعد و ارتباط صحیح مفاهیم از اصلی ترین 
شاخصه های ترجمه های ادبی بهشمار می آیند. بی شک به همان اندازه که شناخت زبان، 
اصطلاحات، فرهنگ و تاحدودی تاریخچه ادبیات کشور مبدا در کیفیت اثر ترجمه ای 
تاثیرگذار است، شناخت ادبیات مقصد نیز جایگاه تعیین کننده ای دارد. متاسفانه 
در کشور ما، مترجمی کتاب یک حرفه تخصصی تلقی نمی شود و افراد با سطح سواد 
و توانمندی های مختلف، به این حوزه وارد می شوند. این گونه است که به کررات با 
ترجمه هایی در بازار کتاب مواجه می شویم که مشکلات نحوی و نگارشی متعددی دارند 
یا دچار ضعف تالیف اند. این مسائل نشان دهنده ضعف قلم و نبود تسلط بر زبان فارسی 
است. محدثه احمدی که در سال های گذشته ترجمه رمان هایی در ژانر جنایی و معمایی 
را برعهده داشته است، می گوید: »ترجمه خوب و اصولی اثری، دست دوم و پست تر از 
تألیف محسوب نمی شود. چرا که تمام مسئولیت هایی که مؤلف برای حفظ زبان و ادبیات و 
فرهنگ خود دارد، بر دوش مترجم نیز است. حتی در مواردی که خلأهای ژانری یا واژگانی 
در زبان مقصد وجود دارند، ترجمه و مترجم جایگاه قدرتمندی می گیرند و زبان مبدأ 

می تواند به رشد و پیشرفت زبان مقصد کمک شایانی کند.«

محمدرضااربابی
مترجم،زبانشناس

 محدثه احمدی در گفت وگو با آرمان ملی:  

مسئولیت مترجم کمتر از نویسنده نیستمسئولیت مترجم کمتر از نویسنده نیست
  ترجمه بد خیانت به نویسنده و مخاطب است 

آتش پنهان
جسد مرد جوانی به نام دنیل داخل یک خانه  قایقی 
در لندن پیدا می شود. لورا که شب را با او سپری کرده، 
آخرین نفری  است که صحنه  قتل را ترک می کند. 
تصادفی که لورا در کودکی داشته است، بلای جانش 
شده و از او فردی غیرقابل پیش بینی ساخته است. 
کارلا، خاله  دنیل، هنوز عزادار مرگ خواهرش است 
که خبر مرگ خواهرزاده اش هم به او می رسد. او و تئو 
میرسون، یعنی همسر سابقش، ازدواج فوق العاده ای 
داشته اند تا اینکه پسر کوچک شان طی اتفاقی در 
سه سالگی می میرد. هر کدام از این دو نفر، رازهایی 
دارند که از دیگری پنهان کرده است. آنجلا خواهر 
کارلا و مادر دنیل است که زندگی اش سراسر شکست 
و غم و ناکامی بوده. او درست چند روز قبل از قتل 
دنیل می میرد اما آیا مرگ او یک مرگ طبیعی 
بوده یا...ایرین همسایه  دوست داشتنی آنجلا، زن 
مسنی است که شاید گاهی زمان از دستش برود، 
یک مسائلی را فراموش کند و همیشه لب پنجره 
بنشیند و بیرون را تماشا کند ولی دوست ندارد کسی 
خیال کند او از آن پیرزن هاست! از آن پیرزن هایی 
که جوان ها را درک نمی کنند، خوش تیپ نیستند 
و در انتظار مرگ نشسته اند! و اما میریام! میریام 
هم همسایه  فضولی است که رازهای خودش را 
دارد. او چند قایق آن طرف تر دنیل زندگی می کرده 
است. میریام حواسش به همه چیز و همه کس است. 
چیزهای زیادی می بیند و می شنود. هر کدام از این 
افراد به نوعی با مقتول ارتباط داشته اند. خشم، نفرت 
یا حسادت دل بعضی از آنها را سیاه کرده است. حس 
می کنند باید انتقام بگیرند. اما انتقام از چه کسی؟ 
بابت چه اشتباهاتی؟ برای این انتقام تا کجا پیش 
می روند؟ اینها موضوعاتی اند که در داستان خواهیم 
فهمید.در نیمه  اول کتاب بیشتر با شخصیت ها و 
روابط پیچیده شان آشنا می شویم. اما در نیمه  دوم 
کتاب، شیب سرعت داستان سیر صعودی می گیرد. 
داستان دومی را در دل داستان اصلی می خوانیم که 
حتی اگر از آن  جذاب تر نباشد، در کشش و هیجان 
چیزی از آن کم ندارد. بعضی از شخصیت های کتاب 
دنبال انجام کار درست اند. افرادی را می بینیم که 
با وجود تمام نقص های شخصیتی شان به کسانی 
بازی  می ورزند.  عشق 
این کتاب با احساسات 
خواننده نشان می دهد 
در زندگی واقعی چقدر 
راحت دیگران را قضاوت 
می کنیم. کتــاب آتش 
پنهان نوشتــــه پائولا 
هاویکنز و ترجمه هدیه 
گرامی مقدم توسط نشر 
آموت روانه بازار شده 

است.

سرنوشت عاشق...
کتاب »سرنوشت عاشق نیت توست« رمانی 
تازه منتشر شده از انتشارات نسل نواندیش است. 
این رمان به قلم نویسنده جوان ترک اتِهَم امین 
نمِوتلو و با ترجمه فائزه پورعلی وارد بازار نشر ایران 
شده است. نویسنده روایتگر سرگذشت واقعی 
مردی بی بندوبار و قمارباز است که درآمد ناشی 
از کسب و کار خانوادگی شان را صرف عیش و 
نوش و خوشگذرانی های خود می کند. دست 
روزگار به واسطه خیانتی دور از انتظار مسئولیت 
کل زندگی را بر دوش او می گذارد و او مجبور به 
پرداختن تاوان خیانت ها و زیاده خواهی های فردی 
که در دنیا بیشترین اعتماد و تکیه را بر او داشت 
می شود. این خیانت موجب از هم پاشیدگی کسب 
و کار، خانواده به خصوص اعتبار خانواده او می شود. 
در روزهای ناامید و سیاهی که در زندان سپری 
می کرد، روزنه ای از امید برایش گشوده می شود؛ 
به گونه ای که پس از این تجربه تلخ با مسیری نو 
به یکی از بزرگترین صادرکنندگان روغن زیتون 
کشور ترکیه تبدیل می شود. این رمان الهام بخش 
خاطرنشان می کند که به شرط داشتن امید؛ معجزه 
پشت در است و خداوند در روزهای تلخ زندگی 
همواره می کوشد تا ما را در برخورد با چالش ها 
یاری رسانده و رشد و ارتقایمان بدهد. در بخشی 
از کتاب می خوانیم: »ساعت سه بامداد بود و تلفن 
روی میز بدون وقفه زنگ می خورد. همین طور که 
تلفن روی میز می لرزید هرکسی که دور میز نشسته 
بود، به صورتم نگاه می کرد. دستم خیلی خوب بود 
و همان طور که به صورت پر از خشم همه چشم 
می گرداندم، به دوستانم گفتم: »من می برم، کسی 
روی دستم نیست...« هرچند زنگ خوردن تلفن 
قطع نمی شد، همه طوری به یکدیگر نگاه می کردند 
که گویی در دلشان می گویند: »خیال می کنی، 
من پادشاه این بازی ام«. نمی دانم آیا بدترین جنبه 
این بازی این است که هرکس برنده می شود واقعا 
احساس پادشاهی می کند. شاید هم هیچ کدام از 
کسانی که دور میز نشسته بودند به آن پول احتیاج 
نداشتند، در نتیجه بازی سر میلیون ها دلار نبود! 
وقتی به زندگی کاری مان نگاهی می انداختیم 
رقم های بسیار کوچکی بود. شاید هم برای من دیگر 
رقم های  با  پول هایی 
بود.«  مناسب  درشت 
کتاب »سرنوشت عاشق 
نیت توست« نوشته اتهم 
امین نموتلو، در 168 
صفحه، به قیمت 67هزار 
و 900 تومان، با ترجمه 
فائزه پورعلی و از سوی 
انتشارات نسل نواندیش 

راهی بازار کتاب شد. 

معرفـــیکتـــاب


